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 چكيده
و دين يكي از چالشمبحث عل و از گذشـته تـا حـال بـوده اسـت برانگيزترين مباحـثم

نسبت به آن اظهـار نظـر رويكردهاي متفاوتو با هاي گوناگون دانشمندان بسياري در حوزه
و دين كه به مناسبات بعدي هر دو در حوزه توليد اند؛ لذا كرده و تعيين نسبت ميان علم تنقيح

مي علم ديني تأثير شگرفي مي به فراخـور االله جوادي آملي حضرت آيتنمايد. گذارد، ضروري
و ضرورت، در اين زمينه نظريه علم ديني  اند كه ايـن نوشـتار بـه بررسـي، كردهارائه اين نياز

و پيامدها ي آن پرداخته است.تبيين
و دين معتقدند كه اين نزاع بـه وجـ و ايشان پيرامون نسبت رابطه علم ود آمـده، تخيلـي

ميو ناصوابِ فهمي ناشي از كج و عقـل هـيچ اين نسبت و با اين انديشه كـه ديـن گـاه باشد
و انسابر آن است اند، ورد همديگر را نفي نكردهرها كه(ني كه بايد علم اعم از تجربي، طبيعي

و تجريدي و پردازش شـوند.)اند محصولات عقل تجربي با دين در يك حريم معرفتي مطرح
و غير ديني اشـتباه  وو همـان اسـت بنابراين تقسيم علم به ديني گونـه كـه علـوم موجـود

و،منصوص در منقولات ديني مطالعه كتاب تشريع الهي اسـت، علـوم ديگـر ماننـد فيزيـك
ميعشيمي كه به مطالعه صن تك الهي .باشندميو ديني است وين پردازند، مطالعه كتاب

و علومعلم ديني، قرآن،:كليدي واژگان .جوادي آملي، قرآن
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 مقدمه
و دين از مباحثي است كه و انساني،ارتباط علم به معناي تجربي رابطه علم با آن طبيعي

گو دين اسلام خصوصاً مفهوم دين عموماً ومورد بررسي قرار سـازي در مقوله اسـلامي رفته
و  و بالعكس، ضرورت طـرح و قلمرو مسائل دين نسبت به علم، و همچنين تعيين دايره علوم

 پردازش دارد.
. ايشـان معتقدنـد كـه اند پردازان در اين زمينه يكي از نظريه االله جوادي آملي حضرت آيت

و ديني مربوط به هدايت بشريت در  و رئوس مطالب علمي و عقـول، كليات قرآن كريم آمده
و جزئيات آن هستند كه ره و تجربه موظّف به كشف ديگر مسائل ورد آنها اگر صحيح،احس

و علمي يا مفيد طمأنينه  و دينـي از جايگـاه باشدقطعي و معرفـت الهـي ، در هندسه شناخت
.است خاص خود برخور

و انحاي مختلف وجو سابقه طرح بحث از زمان د داشته اسـت. ورود قـرآن هاي دور به انواع
كريم به برخي مباحث علمي از ديرباز اين سؤال را ايجاد كرد كه چرا قرآن كريم به اين مباحـث
ورود پيدا كرده است؟! اساساً هدف آن چه بوده است؟! بعـدها بـا گسـترش تحقيقـات در زمينـه 

و اكتشافا و رشد فزاينده مباحث علوم قرآني و نگارش تفاسير متعدد هـايت علمي، نظريـه قرآن
و دين مطرح شد. برخي به طور كامل بـه انكـار علـم  و نسبت بين علم متعددي پيرامون رابطه

و بسط تئوريك شريعت، اند ديني پرداخته ). برخي كاملاً علم 281و 279: 1371(سروش، قبض
(گلشـن  و معتقدند علم اصلاً داخل در دين است ي، از علـم به طور مطلق را ديني به شمار آورده

بـ ) كه آيت58ـ51: 1377سكولار تا علم ديني،  رونـد. شـمار مـيه االله جوادي از همين دسـته
و معتقدند برخي از مسائل در علوم انساني، غربي هستند كه بـا ديـن  برخي نيز تابع تفصيل بوده

و جهان و بايد با نگاه ارزشي و برخي ندارند و سازگاري دارند شـناختي روش بيني ديني يا مبنايي
و فرهنـگ اسـلامي، بـي  (مصباح يزدي، رابطه ايـدئولوژي ؛84تـا: به توليد علم ديني پرداخت

).469ـ 1/457: 1394خسروپناه، در جستجوي علم انساني اسلامي،
هاي موضوعي اين بحث، وجود خود آيات علمي در قرآن كريم ترين خاستگاه از مهميكي

و مفسران را به  و واكاوي در اين زمينه واداشته است. كه گذشتگان ديگـر خاسـتگاه پژوهش
و كليسا با برخي چالش و مسائل علمي به وجود آمد. جدالي است كه در اروپا بين مسيحيت ها

ميمطرح شد پس از آن براي برخي اين پرسش به  و مسـائل كه آيا دين تواند در حوزه علـم



 بوط آن دخالت داشته باشد يا خير؟مر
يكي ورود آن تجربه به دين اسلام بـدون؛به وجود آمدخاستگاه اخير ان در قبال دو جري

و ديگـري هيچ ملاحظه در تفاوت و مسيحيت تجربـه يـك ديـن انتقـال هاي بنيادين اسلام
و جامع،تحريف شده به يك دين ثابت ديـن نسبت بايد، در حالي كه اسلامهمچون جاودانه
اي كه پيرامون دين مسـيحيت بـا البته متفاوت از نوع مطالعهـ اسلام به طور جداگانه با علم

و واكاوي جدي قرارـ علم انجام شد  شريعت در آينه معرفـت،(جوادي آملي،داد مورد مطالعه
و بسـط تئوريـك شـريعت،؛ سـروش، 109و 1386:108؛ همـان، 167ـ1378:165  قـبض
).281ـ279: 1371

 اجماليتبيين الف:

مينوشتار قسمت اصلي در اين بخش كه و بيـان به شمار رود، ضمن تقرير محـلّ نـزاع
و تبيين تفصيلي نظريه، بـه بيـان اجمالي ديدگاه آيت و تصديقي و مبادي تصوري االله جوادي
و پيامدهاي آن  .پردازيمميآثار

و نص دينيدر فقه، اصول فقه، كلام، حـديث همچون اينكه علوم استخراج شده از متن
ديني هستند، نزاعي بين ارباب فن وجود ندارد. اصل محل نـزاع در ايـن ادعاسـت كـه،و...

و... به تع در محور متون بيري ديگر، علوم غير مطرح گفته شود، علوم تجربي، انساني، طبيعي
و نصوص ديني، از سنخ علم ديني هستند. به تبع اين ادعا، گفته شده است كه عقل در برابـر 

تص.ل ديننقل است، نه مقاب و تصديقي نظريه نياز دارد. اثبات اين مسئله به بيان مبادي وري
و نصوص ديني نمي  پردازند، همچنين لازم است اصل حجيت علوم ديگر كه به مطالعه متون

و توازي و تكليف تعارضات هاي به وجود آمـده ميـان آنهـا در زمينه معرفت ديني اثبات گردد
 نيز معلوم گردند.

 الي نظريهبيان اجم
انبه طور اجمالي، و دين،ايشان از هستند كـه علـم داخـل در به اين قائل واع رابطه علم
و اساس و،گونه كه علوم نقلي به مطالعه علم غير ديني وجود ندارد. هماناًدين هست كشـف

مي پرده و انساني نيز به مطالعـ برداري كتاب تشريع الهي ه پردازد، علوم عقلي، طبيعي، تجربي



زيرا عقل كه وسيله كشف مسائل در اين علوم است،؛اندو سير در كتاب تكوين الهي مشغول
مي،خود و معرفت ديني باشد. در مطالعه تكـوين الهـي بـه جـاي رويكـرد جزء منابع شناخت

و آيه شناسي، بايد رويكرد خلقت طبيعت و شناسي محـور داشـت. مـراد از دينـي بـودن نتـايج
عقل در هرچهار مرحله آن، ورود هر فرضيه علمي در بودنو مفيد طمأنينه وردهاي يقينياره

و،در نتيجه؛ يقينيات علوم هستند اين هندسه نيست كه منظور صرفاً همه علوم ديني هستند
مياره و مفيد قطع آن، و معرفت الهي قرار گيرند. وردهاي قطعي  تواند در راستاي شناخت

و تصديقي نظري همبادي تصوري
و دين«در نظريه و منحصر به فـرد وجـود» علم آيت االله جوادي آملي، مفاهيم تعاريف خاص

و احيانـاً نقـد كـرد؛ مفـاهيمي  و مفاهيم بررسـي دارد؛ لذا نظريه ايشان را بايد مبتني بر اين تعاريف
. و ... و نقل و دين يا عقل و نسبت بين علم  چون علم، دين، عقل، نقل، چيستي رابطه

 عريف دينت.1
و حقوقي االله جوادي آملي، دين مجموعه از ديدگاه آيت اي از عقايد، اخلاق، قوانين فقهي

و رستگاري بشر تعيين شده اسـت. برخـي از گـزاره  هـا است كه از ناحيه خداوند براي هدايت
و،ديني هستند، اما خود خداوند دين يا ديني نيسـت» خدا وجود دارد«مانند  بلكـه او جاعـل

و... كه محكي ايـن مـوارد، مبد أ اساسي آن است. همچنين است مفهوم ملك، بهشت، دوزخ
منزلـت عقـل در هندسـه(جوادي آملـي، اما خود آنها ديني يا دين نيستند،گزاره ديني است

).111: 1378؛ همان،59: 1386 معرفت ديني،
و دين است نكته ديگر حائز اهميت، ازيرا؛ تفاوت ميان تدين گزعلم به ها از جانب ارهين

و چه كافر، از آن جهت كه خود آنها دينـي هسـتند، همـان هركس كه باشد، چه  طـور مؤمن
و ماهيت آنها دگرگون نمي هـا شود. اما تدين، علاوه بر اينكه به آن گـزاره ديني خواهند ماند

عل؛آورد علم پيدا كرده، به آنها نيز ايمان هم مي هـام به گزارهيعني عقل نظري او كه وظيفه
كنـد، بـا هـم در تـدين را به عهده داشت، با عقل عملي كه عمل به معلومات را مديريت مي

؛ همـان،22ــ20: 1386 منزلت عقل در هندسه معرفـت دينـي،(جوادي آملي، شوند جمع مي
بي،بنابراين؛)150و 1378:149 و حتي وجود عالم چـه بسـا عمل يا محققان ديني كه كافر
 هم هستند، دال بر اين مطلب است.معاند 



 تفكيك حوزه وحي از نقل
و ابـلاغ، وحي مفهومي است كه خطـا در آن راه در هيچ يك از سه مرحله تلقّـي، ضـبط

و يا به طور مستقيم بـه قلـب پيـامبر  و از جانب پروردگار عالم از طريق ملك يا حجاب ندارد
(جوادي مانند قرآن كه وحي محض؛شود نازل مي و نبـوت، آملـي، است ؛ 134: 1388 وحـي

و متفاوتو اما ساحت وحي).46ـ44: 1369همان، آنچه منقول وحي است، از همديگر جدا
بعد معرفت،هستند. در حقيقت و مـراد از وحـي، بعـد اسـت شـناختي ديـن مراد از حوزه نقل،

مي . بعد هستيآنشناختي هستي معصـومكهد باش شناختي، همان مقام ثبوت دين يعني وحي
(جـوادي آملـي، نقل يعني شناختي دين، حوزه مقام اثبات است. اما بعد معرفت منزلـت اسـت

و وحي مطلق اسـت. كريم ذاتاً ). قرآن24و23: 1386عقل در هندسه معرفت ديني،  معصوم
و درك معاني آن از نقل بهره مي و؛برد اما بشر جهت دريافت يعني همـان دلالات، نصـوص

و ... روايات،  مورد استفاده در جهت تفسير مراد جدي خداونـد كه مفاهيم، استنطاقات، مداليل
و ملاكات معين و ثبـوت، مقـا در . البتـه ممكـن اسـت باشدمي متعال، طبق موازين م اثبـات

مي اختلاف پيدا شود نه كه بشر به آنچه در مقام اثبات  مقام ثبوت.در رسد، مكلّف است،
و خطاهـايي هسـتند بنابراين علوم عقلي در،و نقلي هردو همراه با اشتباهات حـال آنكـه

زيـرا؛عقـل در برابـر وحـي نيسـت،در نتيجه؛ساحت وحي الهي عصمت محض حاكم است
و متمايزند اساساً ).35(همان، حوزه فعاليت اين دو از هم متباين

 تعريف عقل.2
و مرتبه آن بـه عبـارتي)؛26(همـان، باشـدمي مراد از عقل در اين نظريه، هر چهار مرحله

توان آن را عقل جامع ناميد. به نظر ايشان، رهاورد همـه عقـول چهارگانـه يعنـي چـه ديگر، مي
و انساني بوده، يا تجريدي كه به مباحث انتزاعـي  عقل تجربي كه حوزه فعاليت آن علوم تجربي

و در آخر عقل پردازد، يا نيمه تجريدي كه سخنگوي مسائل رياضو فلسفي محض مي يات است
و يقينيات يا مفيد ناب كه از عهده عرفان نظري بر مي و همه، چنانچه از سنخ قطعيات آيد، همه

و ظنّ باشند، ديني هسـتند. رهـاورد ايـن  و وهم و گمان و اطمينان عقلائي، نه قياس طمئأنينه
رهاورد منقولات است كه با ثبوت است، در مقابلمعقول كه با بيان اثباتي، حاكي از علم در مقا

و ره و وحي هستند؛ لذا اين عقل درابيان اثباتي محكي مقام ثبوت دين وردهـاي آن، هيچگـاه
مي مقابل دين نمي ).26و25(همان، باشند باشند، بلكه در مقابل نقل

و خيال مصون اسـتو يـشاز بنابراين مراد از عقل در اينجا، نيروي ادراكي ناب است كه از گزند وهم پ



و... اولي هر گزاره اـقض اي در باب هر مسئله فلسفي، علمي، تجربي، طبيعي ترين گزاره را كه اصـل عـدم تن
و در ظلّ آن، به درك بديهياتو ديگر گزاره مي است، درك كرده (همان، ها در هر حوزه ).31پردازد

 تعريف علم.3
طمارهايشان علم از نظر و قطعي يا مفيد أنينه عقل اسـت. ايـن علـم شـامل ورد يقيني

و مسائل شهودي نيز مي و رياضيات در؛شود مباحث فلسفه زيرا ابزار كشف آن عقـل اسـت،
هاي گوناگون معرفت كه محصـول شاخهبه . از اين منظر،، قطعا دخالت داردهاي مذكور حوزه

ت  و درو كاربست عقل است، در هر چهار حوزه ناب عرفاني، تجريدي، نيمه تجريـدي جربـي
مي،صورتي كه جزء يقينيات باشند و علم گفته شود. در اين حالت، كـاركرد علـم در شـناخت
و محرز مي ص1389؛28ـ26همان،( گردد معرفت دين ثابت مقوله يقينيـات).446ش(الف)،

يعنـي؛و همه آنها به يك معنـا نيسـتند است حوزه مذكور، مقول به تشكيك ورد چهارادر ره
و انساني يا فلسفي متفاوت است. مراد از يقينيات در يقين رياض يات با يقين در مسائل تجربي

و  و مشـاهدات و تجربي، يقين از سنخ مجرّبات است كه محصول قياسات خفي علوم انساني
استقرائات عقل هستند. آن هم در جايگاه خود، مفيد يقين خواهد بود. در غيـر ايـن صـورت، 

و انسـاني بـاقي نخواهـد مانـد ديگر هيچ استن اساساً و استدراكي به علوم تجربي (جـوادي اد
).27و26: 1386 منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، آملي،

و نه علمي؛ زيرا ملاكات علم به معناي حقيقي را ندارد. گرچـه مقدمـه اما فرضيه نه علم است
و و نه مفيد طمأنينه علم؛ در هندسـه معرفـت دينـي رسيدن به علم است، اما چون نه يقيني است

و  و از بحث خارج است. به بياني بهتر، تنها مقوله علمـي كـه بـا ديـن مشـكلي نـدارد جايي ندارد
و مفيـد مي تواند به عنوان حريم دين در معرفت صنع الهي نقـش ايفـا كنـد، همـان علـم يقينـي

و لاغير  و عقلائي هست ).450و 449،ش(الف)1389؛ 111و 110(همان، اطمينان عقلاني

 تبيين تفصيلي نظريهب:
و تصديقي ايشان نيـز بيـان شـد. حـال بـه تا اينجا ضمن بيان اجمالي نظريه، مبادي تصوري

و احياناً رفع برخي اشكالات در لابلاي مباحث مي و پيامدهاي آن  پردازيم. تبيين اصل اين ديدگاه
و دين به گونه ا از منظر ايشان، رابطه علم و ساساًاي هست كه علم غير ديني وجود ندارد

و به اصطلاح كتـاب تشـريع الهـي  و نصوص ديني همه علوم چه آنهايي كه به مطالعه متون
و صنع الهي مشغول مي و چه آنهايي كه به مطالعه كتاب تكوين هم ديني اند، مجموعاً پردازند



و هم در هندسه معرفت ديني نقش ايفا مي  كنند. هستند
؛در بخش مبادي مطرح شد، حجيت علم به حجيت عقل وابسـته اسـت طبق مسائلي كه

و چون علم يقينـي يعني و مسائل ديني جزء منابع هست و پذيرش دين وقتي عقل در تبيين
واو مفيد طمأنينه، ره ورد عقل است، لذا آن علم، حجيت دارد. حال اين علـم چـه بـه تبيـين

و كتاب تشريع نظيـر علـم فقـه، اصـول فقـه، تفسـير، اكتشاف مسائل مربوط به متون ديني
و...  و چه به علومي ديگـر نظيـر تجربـي، طبيعيـات و... بپردازد چـون اسـاس،حديث، كلام

گونه كه بـراي حجيـت دليـل نقلـي، همانل منتهي شد، بايد گفته شودمطلب به حجيت عق
و  تجريـدي نيـز شـرايط شرايط فراواني وجود دارد، براي حجيت دليل عقلي اعم از تجربـي،

و علم قطعـي ويژه و،اي معتبر است كه طبق آن شرايط بايد دليل عقلي مفيد يقين برگزيـده
).33و1389:32 قرآن در قرآن،(جوادي آملي، استفاده شود

و ره و قطعي آن را نـهاايشان حتي عقل را كاشف از اراده الهي نيز دانسته وردهاي علمي
رهدان بشري، بلكه الهي مي واند. يعني وردها بايد مبرهن باشند تا حكم الهي را بتوانند تبيـين

 قـرآن در قـرآن،(جـوادي آملـي، كشف نمايند. در غير اين صورت، از اين دائره خارج هستند
و سـخن).41و1389:40 در اين حالت، هم عقل كه خود منبعـي در جهـت شـناخت ديـن

و هم علم قطعي كه ره دوورد آن است،اخداست و ادله نقلي، هر از مثل نقل دينـي هسـتند.
و علم در مقابل دين قرار نمي  گيرند، بلكه در مقابل نقل هستند. اين رهيافت، عقل

و نقلي  نسبت بين ادله عقلي
ا،موضوع مهم ديگر و نقلي ست. ايشـان معتقدنـد دليـل نقلـي بـه نسبت بين ادله عقلي

و و دستورات شرعي از متون مي استنباط احكام ر نصوص شرعي اسـتا، ادلـه پردازند. در ايـن
مي نقلي داراي ادله قطعي توان به صـورت يقـين بـه شـارعو ظنيّ هستند. ادله قطعي آن را

خواسته چنين بگويد، اما ادله ظنيّ را به صورت احتمال كـه شـايد شـارع نسبت داد كه او مي
و اگر مي مي خواسته چنين بگويد. ادله عقلي نيز چنين هستند آن به اثبات رسيده باشند، توان

و ايـن  و يقين به شرع نسبت داد كه شارع در كتاب تكوين چنين كـرده گونـه را به طور قطع
و يقـين ادامـه دارد فرموده است. اما اگر ظنيّ بود، باز به همان منـوال   تـا رسـيدن بـه قطـع

).118و 1386:117؛35و1389:34 قرآن در قرآن،(جوادي آملي،
مي بنابراين، همان توان مبتني بر ادله نقلي فتوا داد، بر اسـاس ادلـه عقلـي نيـز گونه كه



و تكليفي دارد، اما ادله عقلي مي شود فتوا داد. با اين تفاوت كه فتواي ادله نقلي، صبغه عملي
و ممكن استردگونه نيست. هرچند اين موضوع كليت ندا، ايننبودنبه دليل از سنخ اعمال 

و... برخي از مسائل ثابتكه بـراي انسـان جنبـه عملـي شده در علوم تجربي، طبيعي، انساني
و بيان كننده صـنع الهـي داشته باشد. البته همچنين به دليل اينكه همانند نقل حجت شرعي

و احتجاجاتي از اين قبيل مورد اسـتفاده هسـتند  (جـوادي آملـي، است، در استدلالات كلامي
، 173و 1378:172؛35و1389:34 قرآن در قرآن، ).1386:116؛

االله جوادي آملي، مسئله مهم ديگر، ملاك ديني يا غير ديني بودن ادله است. به نظر آيت
و نصـوص دينـي نيسـت ملاك ديني بودن ادله، صرفاً بلكـه مـلاك،وجود آنها درون متون

اگر يعني؛نيز معيار همين استاستنباط آنها از اصول متقن اسلامي است. در مورد ادله عقلي 
و يقين برسد، ديني استاين ادله  همچنـان كـه لـذا؛ستازيرا عقل جزء منابع دين؛به قطع

و نصوص ديني وجود ندارد، با ملكه اجتهاد كشفااصولي ، كننـدمين نيز مواردي كه در كتب
و در جـاي خـود حجيـ و تخصـص مطـرح اسـت ت دارد. در ادله عقلي نيز اجتهاد اهـل فـن

يعنـي فرضـيات علمـي، دينـي؛همچنين حساب فرضيات را از يقينيات علمي بايد جـدا كـرد
بلكه صرفا يقينيات علوم،اند نه علمي، چه رسد به اينكه ديني باشند نه علم نيستند، زيرا اصلاً

).172ـ1378:170 شريعت در آينه معرفت،(جوادي آملي، ديني هستند
 آيد:ميذيل به دست گفته شده نكات بنابراين از مسائل

و... معين امروزي وجـود دارد،)الف هر عملي كه امروز با مفروضات، قواعد، اصول، مباني
و تصـديقي كـه رخ نمايد اشتباه اين ديني نيست! ممكن است  كه با توجه به مباني تصـوري

گونه كه هستند، بيان شد، ايشان در صدد بيان اين مطلب نيستند كه همه علوم امروز، همان
خير! بلكه ايشان معتقدند اين ساختار، همان ساختار مطلوب نيست. زيرا براي اينكـه،اند ديني

ج،يك علم ديني داشتاي در هر زمينهبتوان  بينـي گـرا، جهـان بيني طبيعت اي جهانبايد به
و اسلامي در زمينـه خلقت هـاي گونـاگون مدار را جايگزين نمود تا هم بتوان به علوم حقيقي

و هم بتوان ساختار غلط علمي امروز را تصحيح كرد طور بايد اين،يعني در نتيجه؛ دست يافت
مـدار، بايـد بيني خلقـتانگفت كه مثلا اگر دانشمند فيزيك به يك قطع علمي رسيد، در جه

(جـوادي آملـي، بگويد كه خدا در عالم هستي چنين كرده است نه اينكه طبيعت چنين اسـت 
).1386:142 منزلت عقل در هندسه معرفت ديني،



و دستاوردهاي علمـي همچنين بايد تأمل شود كه اين موضوع، ماهيت قطعي بودن نتايج
جهـ  آم بيني طبيعتانكه در  ـگرا به دست صرف آن نتايج را از بين،و به تبع ديني بودن ده

و تمام مسائل آن علم مؤثر خواهند بود. يعنـي نمي برد، بلكه رويكردها در ديني بودن ساختار
داگر  و حرف او هم اگر با عقل انشمند شيمي گفت كه اين مادهيك داراي اين خواص است،

و... الهي باشد يـا نـه، بينينسازگاري داشت، صرف نظر از اينكه او هدفش، جها اش، ابزارش
و متعلَّقاتش از سنخ دينيات است ).همان( صرف آن علم بدون حواشي

كهملاك ديني)ب و يقيني بودن عمل علمي، اين نيست ملزم به وصول به نتايج قطعي
حال چـه بـه نتيجـه برسـد يـا خيـر.،باشد، بلكه ملاك، مطالعه كتاب تشريع يا تكوين است

و كار او، ديني تلقيّ شود كه همانند مجتهدي،ممكن هم هست كه به نتيجه نرسد، اما عمل
 رسد. به نتيجه نمي دهد، اما گهگاهي كار ديني انجام مي

يا؛ملاك تدين نيست انجام كار ديني، لزوماً)ج يعني هركس كار ديني اعم از تشريعيات
كهتكوينيات انجام بدهد، به معناي آن نيس و بلكـه طبـق مبـان خود او هم متدين است،ت ي

آن؛غير از تدين است تعريف دين در بخش مبادي، دين زيرا علم به مسائل ديني، اعتقاد بـه
عمـل، قاعـدتا نبايـد زيرا در غير اين صورت، عالم بـي).143همان،( به همراه ندارد را لزوماً

 شود. وجود داشته باشد. حال آنكه فراوان ديده مي
و دستاوردهاي قطعي علمي نيز دينـي بـودن دسـتاوردها را زيـر)د سوء استفاده از نتايج

چه اينكه در بسياري از موارد، دانشـمندان علـوم مختلـف، بـه جهـت اهـداف،برد سؤال نمي
و كشـف دسـتاوردهاي علمـي خـود، آن را در راسـتاي  و پليد خود، پس از مطالعـه ناشايست

و اهريمني خو ود قـرار مـي اهداف شيطاني و علـوم مربـوط بـه نصـوص دهنـد. در مسـائل
.است تشريعات نيز اين چنين افراد به وفور موجود

 نفي تعارضو توازي
و نقل مطرح است موضوع تعارض اساساً در؛بين عقل زيرا بر اساس مبادي كه بيان شد،

مي،واقع گف عقل در برابر نقل است نه در مقابل وحي. در اين حالت، ت، وقتي كه عقـل توان
و هر و شناخت دين قرار گرفت، دو منابع شناخت ديـن بـه همانند نقل درون هندسه معرفت

و ذاتي ميان آنها وجود ندارداصلاً حساب آمدند، پس  زيرا منجر به فروريختن؛تعارض حقيقي
بو اين صحيح نيست اساس استدلال ديگري خواهد بود ميه. از اينجا آيد كه تعـارض دست



و مفهومي هستند كه با قواعد عـلاج، قابـلد و نقل تعارضات ظاهري يا مدلولي ر ميان عقل
).284ـ281: 1369؛ 110همان،( باشند حل مي

ب و عقل ين گونه تبيين شود، بـه طريـق اولـي تعـارضدبنابراين وقتي تعارض ميان نقل
و دين اصلاً و نه متصور است ميان علم و؛نه وجود دارد و نقل بعد معرفت زيرا عقل شـناختي

و اثبات فهـم، خطـا  ييمقام اثبات آن دو هستند، در حالي كه ممكن است در راه اين شناخت
و اصـولي رخ دهـد كـه از وصـول بـهيي يا كبرايصغرا و انواع خطاهاي منطقي ي، يا مبنايي

و ذات مقـ نتيجه حقيقي مانع شود. در اين صورت، نه مقام اثبات را مي ام ثبـوت توان حقيقت
و نه آن تعارض حقيقي است  بايد مطابق قواعد علاج مرتفع گردد.بلكه،قرار داد
و؛موضوع ديگر، مبحث توازي است و نقـل يعني طبق مباني مطرح شده، آيا ميان عقـل

و دين موازي و نـه علم و ديـن كاري وجود دارد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت كه نه ميان علـم
و نهايتـاًي مطرح نيست؛و نقل توازميان عقل  و هـم در روش، در زيرا هم در اسـاس، هـم

و اين گزاره بر،ها، اين دو با هم متفاوت هستند و نيز نمي تعارض آنهادال باشد. يعنـي عقـل
و اكتشافات علمي مشغول علم با و گزاره خاص خود به تبيين و وحـي هدف، روش و نقل اند،

م و در حالي كه اين، لزو اند، شغولنيز به همين منوال به كار خود ماً نه به معناي تعارض آنهـا
مي،نيستآنها كاري به معناي موازينه  به بلكه و ممكن است كه در برخي موارد با هم شود

و متفاوت باشد، نه معارض. البته اين  و ممكن هم هست كه نرسند يك نتيجه مشترك برسند
بلكه از همديگر در راستاي معرفت صحيح اسـتمداد،شدبا ارتباطي آن دو نيز نمي به معناي بي

به، براي جويند مي و هدف خاصي مثال، علم امروز پيرامون موضوع جنين از يك روش، ابزار
هم يك نتيجه مي و ممكن است به آن نتيجه رسد، اما قرآن هم در اين باره سخن گفته است

و هدف و نقل، از روش، ابزار ديگري به اين سخن پرداخته است كه نـه رسيده باشد، اما دين
و نه ضرورت وجود كار علمي را نفي مي مي با آن منافات دارد شـود بـه كند. البته اينكه تأكيد

و هدف هر كدام، به اين معنا نيست كه قطعاً و خاص بودن روش، ابزار بايد اين سـه در علـم
و متفاوت باشند، بلكه مي در دين از هم متمايز  جاهايي، همپوشـاني نيـز داشـته باشـند توانند

.)211ـ1378:210؛ 132ـ130همان،(

 پيامدهاي نظريهج:
و اصـل ادعـا، تـالي نظريه علم ديني حضرت آيت و االله جوادي آملـي طبـق مبـادي، مبـاني هـا

 شود. پيامدهاي گوناگوني به دنبال دارد كه در اين قسمت، تحت عناوين خاص خود به آنها اشاره مي



 معرفت شناسي منبعاول:د پيام

و مباني اين نظريه، در مسئله منبع شناسي معرفت، قلمرو فعاليت عقل، مقدار طبق مبادي
و دين گسترش مي يابد. البته در اينكه عقل، بسيار زيادي نسبت به ديگر تقريرات مبحث علم

كه با وارد باشد، كسي منكر آن نيست، اما محل بحث اين است خود، منبعي براي شناخت مي
و قلمروهاي عقل در هندسه معرفـت دينـي، فعاليـت آن در قلمـرو ديـن كردن ديگر حوزه ها

ره افزايش مي درايابد؛ بدين معنا كه در ديگر نظريات علم ديني، برخي وردهاي عقـل داخـل
درادين نبود. اما در اين نظريه، تمامي ره و مفيـد طمأنينـه عقـول چهارگانـه وردهاي يقيني

ميحوزه  مي دين ملاك قرار توانـد ماننـد شمشـيري دو لبـه گيرند. البته اين نيز به نوبه خود
و هم در راستاي ايجاد مفسده در دين بهره  برداري شود. باشد كه هم به نحو احسن

و انسان دوم: روشپيامد  شناختي مطالعه هستي

وتيدومين پيامد اين نظريه، ايجاد چالش جدي در حـوزه روش مطالعـات هسـ شـناختي
مي انسان و باشد؛ يعني در روش شناختي ـ كه تا به حـال در حـوزه مطالعـات هسـتي شناختي

و انسان را بـا  ـ اين چالش جدي وجود دارد كه آنها هستي انسان در انديشه غربي وجود دارد
مي رويكرد طبيعت و روش مدار مورد مطالعه قرار ي شـناخت دادند، ولي در اين نظريـه، رويكـرد

و به رويكرد خلقت مدار تبديل شده است. البته تـا حـدودي در مـورد انسـان، ايـن تغيير كرده
شده اسـت. ايـن موضوع در تحقيقات ديگر انديشمندان مسلمان از گذشته تا حال رعايت مي

و طبيعيات مي شناختي را نيز در بر گرفته باشد؛ گرچه انسان پيامد، بيشتر ناظر به حوزه هستي
و انسان با رويكرد طبيعت است. در آن مجموع، اگر مطالعه هستي مدار باشد، يك خروجـي از

و اگر با رويكرد مطالعاتي خلقت به دست مي مدار باشد، خروجي آن چيز ديگري است كـه آيد
 مراد اين نظريه نيز همان است.

 هندسه معرفت ديني سوم: وحدتپيامد

و همسو و نقل، همگام ميدر اين نظريه، عقل و در معرفت ديني نقش ايفا كنند كه نافي
باشد. مكتب تفكيك كه قائـل بـه جـدا بـودن حـوزه از بين برنده مدعيات مكتب تفكيك مي

و عرفان از ديگري است، در حالي كه اين سه اين نظريه در هندسه واحدي قـرار  عقل، وحي
و معرفت ديني مي و سپس به شناخت ر از آن، ايـن نظريـه پردازنـد، بلكـه حتـي فراتـ گرفته

و چـه بسـا بـه مي خواهد بگويد كه اساساً معرفت ديني بدون هر يك از آن سه، ناقص است



 انحراف كشانده شود.

و نظام پيامد چهارم: تمدن  سازي اسلامي سازي

و بـه تبـع آن، و مفـاهيم تمـدني جديـد از ديگر پيامدهاي مهم اين نظريه، توليد محتـوا
س نظام و توليد ميسازي مي باشد كه از اسلامي بك زندگي اسلامي آيـد؛ سازي علوم به دست

و از  و الگوي خاص خود به توليد علوم اسلامي بپردازد يعني وقتي اين نظريه با مبادي، مباني
و بنيـه  و نظامي در واقع، علوم و مغز اصيل هر تمدن هـاي معرفتـي آنجا كه محتواي اساسي

آ و مباني مياست كه طبق مبادي ون انديشه توليد شود، لذا پس از توليد علوم بـا آن سـبك
و تمدن توان به دنبال نظام سياق خاص، مي  سازي اسلامي رفت. سازي

 شناختي پيامد پنجم: اتقان مطالعات دين

و اثبات بخشي به مطالعات دين شـناختي بـا محوريـت پيامد مهم ديگر اين نظريه، اتقان
و گسترش حوزه فعاليت عقـل در دين مبين اسلام است؛ يعن ي وقتي با جهانيان با اين ادبيات

و ملاك گفت كنار نقل گفت و چون قدر متيقّن و رهاوردهـاي وگو شود، وگو با جهانيان عقـل
(مثـل رويكـرد خلقـت عقلاني مي و مباني اين نظريـه و باشد، لذا با تبيين ديگر مبادي مـدار)

و همچنين و قرار دادن يقينيات يا مفيـد تبيين عقلاني آن رويكردها رهاوردهاي عقلاني بشر
و مطالعات دين و اثبـات يقينيات آن در حوزه دين كننـده اتقـان شناختي، خود، نشـان دهنـده

مي مطالعات دين و توليدات مطالعات دين اسـلام در نـزد جهانيـان مقبـول شناختي و باشد تـر
 تر خواهد بود. متقن

 دينپيامد ششم: گسترش قلمرو

باشـد كـه برخـي بـه رويكـرد قلمرو دين يكي ديگر از مباحث چالشي ميان اهل فن مي
و برخي به رويكرد حداكثري آن در جنبه هاي گوناگون زندگي قائـل هسـتند. بـا وارد حداقلي

و نيز با اعتقاد به اينكه علم غير دينـي  و مفيد يقين عقل جامع كردن تمام رهاوردهاي يقيني
ميوجود ندارد،  و حوزه نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگي گسترش زيادي و بـه قلمرو دين يابـد

و در برخي مسائل به رويكرد زندگي تمام مي رويكرد حداكثري  شود. عيار ديني تبديل

 سازي دين اسلام پيامد هفتم: اصالت نظام



و نظام اسلامي نسبت به غير آن است؛ از پيامدهاي مهم اين نظريه، اصالت داشتن تمدن
و زيرا طبق اين نظريه، مفهوم علم به مسائلي اطلاق مي شود كه يا يقيني يـا مفيـد طمأنينـه

يقين باشند. از آنجا كه اين مسائل، رهاوردهاي عقل جامع يا همان مراحـل چهارگانـه عقـل 
و عقل جزء منابع دين مي و هرچه غيـر از آن باشـد، است باشد، علم حقيقي، ديني خواهد بود

و به تبـع، دينـي هـم از  و همه، غير علم هستند و وهميات گرفته، همه و حدسيات فرضيات
و مفيد اطمينـان عقـل سـاخته شـود، از  نيستند. حال اگر نظامي طبق اين رهاوردهاي يقيني

و غير از آن كه در واقع، علم هم ناميده نمي تواند نظـامي شود، نمي لحاظ فلسفي اصالت دارد
و اصيل نتيجه دهد. پس علم حقيقي، ديني است، نظام اصـيل از علـم درخور واقعيت،  حقيقي

 آيد، لذا نظام اصيل نيز فقط ديني است. حقيقي بيرون مي

و نتيجه بندي جمع
ب االله بندي مطالب ذكر شده در تحقيق پيرامون نظريه علم ديني آيت جمعادر اين قسمت،

بهجوادي مي،  ردازيم.پ بيان چند پيشنهاد پيرامون آن
و موشـكافانه علمـي بسـيار بـالايي به نظر مي رسد نظريه مورد بحث، از عمـق اسـتدلالي

و دقيق آن است. و اشكال برخي از افراد به اين نظريه ناشي از عدم فهم صحيح  برخوردار است
و الگو طبق آن در حوزه علوم انسـ و موانع فهم دقيق اين نظريه، عدم توليد نمونه اـ يكي از منشأها اني ي

و مورد آزمايش قـرار نگرفتـه  و فكر بوده علومي ديگر است؛ به تعبيري ديگر، چون نظريه صرفاً در مقام بيان
و تعمق قرار نگيرد. لذا پيشنهاد مي و است، طبيعي است كه كاملاً مورد تفقهّ اـ بررسـي اـن ب شـود كـه محقق

و فهم عميق آن، به آزمايش نظريه در علوم مختلف بپر و احياناً اشـكال آن مرتفـع مطالعه دازند، تا موارد ابهام
و فهم مسائل علمي مي و به خلوص ناب برسد كه اين خود يك راهكار تصفيه  باشد. گشته

را توان از منشأهاي اصلي نزاع خيال باز مي و فهـم دقيـق موضـوع و ديـن گونه بين علم
ع گونه بيان كرد اين ها، اصول، مباني، لمي، مؤلفهكه ممكن است تصور شود، علم، مفروضات

و... علمي امروز، هماني  مياست قواعد دسـت نـااهلان در در جهـان غـربو شـود كه ديده
مي مي توان پرسيد كه اولاً از كجا معلوم كه علم همين است!؟ باشد. در حالي كه با اين تصور

ثاً از كجا معلوم كـه ثانياً از كجا معلوم كه برفرض هميني كه هست، درست است يا غلط؟! ثال
و... صرفاً هـا، علمي، مؤلفـه همين مفروضات مراد از ديني بودن علوم طبيعي، تجربي انساني

و،اصول،قواعد و فراتر از اين يا كمتر از اين مباني موجـود را شـامل ميـزان ... موجود است



شد، از كجـا معلـوم ذكر نشود!؟ رابعاً حتي با مطالعه اجمالي قرآن كه برخي از مواردش سابقاً
شناسي جديدي براي آن علوم مورد نظر از جمله مفروضات ديگر، قواعد ديگر، كه نشود روش

و به طور كاملاً و توسط آن، از ابتدا و... ابداع كرد و اصول ديگر آن مباني علوم را مورد جديد
 مطالعه قرار نداد!؟

و صدها پرسش مشابه پرسش به هر حال، اين مبـاني، اصول،اصل مفروضات پيرامون ها
بيعلوم امروزو ...  واسپاسخ مطرح، توان آنها را سرمنشأ توليد علوم جديد اسـلامي يـاميت

 سازي علوم قرار داد. اسلامي
و نصوص ديني و معنوي دارد، گرچه دستور ديني مبني بر سعادت انسان كه دو بعد مادي

ه، به انسان دستور داده كه در ابعاد ديگر، خـود بـه علاوه بر بيان برخي از موارد از هر دو جنب
و با پردابجوي مسئلهو جست همـت كه خداوند به انسان عطا كرده، به كشـف آنهـا ابزاري زد

و راه سعادت را بپيمايد، خود اين موضوع نيز مي بر مسـئله دينـي بـودن تواند تأييدي بگمارد
).446و 445: 1389 قرآن در قرآن،(جوادي آملي، باشد ديگر علوم

آيد كه نظريه را بايد در يـك فضـاي ذهنـي جـامع از مجموع مسائل مذكور به دست مي
حتي جامع تر از فلسفه، علوم انساني، علـوم تجربـي، علـوم طبيعيـات،،مورد مطالعه قرار داد

و...  يعني فهم خـود نظريـه، اشـرافي جـامع؛علوم درون ديني نظير اصول فقه، تفسير، سنت
مينسب و علوم مربوط بت به موارد ين معنا نيسـت كـه نگارنـده، دارايدطلبد. البته اين بيان،

و هم اين ويژگي است، بلكه  ميهم صاحب نظريه و مدافعان آن را محترم شمارد، امـا ناقدان
و دقيق فهم نشده همين مقدار به طور قطع مي توان گفت كه اين نظريه، هنوز به طور كامل

مياست. با كما شود كه برخي، بدون اينكه فهم دقيقي از آن داشته باشـند، بـهل تأسف ديده
و عوامانه دور از انتظار مي  پردازند. نقدهاي سطحي

مي،در آخر توان در اين جمله خلاصه كرد كه اين ديدگاه، بستري مناسب برآيند نظريه را
ع از شناسي عميق لوم ديني با معرفتجهت توليد و فراتر يعنـي؛سفه فراهم خواهـد كـردفلتر

ب وه بدان جهت كه در اين نظريه ضمن و مباني آن، مسائل حكمت و مبادي كارگيري فلسفه
اي اشراب شده است كه اين، در جايگاه خود، بسـيار هاي حكمي نيز به طور هنرمندانه معرفت

.استمورد توجه 
باين نكته ميه هم از اين تقرير ايشان ، علم، عـالم، طبيعـت، هسـتي، آيد كه عالمَ دست

و همه اين مفاهيم، صنع مطلق الهي است. بشر هرچه دارد، از صـانع خـود و دين، عقل دارد



و با عقل خود به پيچيدهبشر اگر اينكه ،ترين مباحث مجهول رياضي دقيق ترين مسائل علمي
و انساني دست كريابدتجربي ده اسـت. در ايـن، بازهم آن عقل را از خالق ازلي خود دريافت

مي ين جهانا حال، با به؛ توان علم ديني توليد كرد بيني هست كه چه مبناي نگرش ارزشي را
و جايگزين كردن آن به جاي مباني الحادي  علوم وارد كنيم يا با تبيين مباني حكمي اسلامي

بهو سكولار و چه ا به علوم بپردازيم و مباني علوم غير اسـلامي از دل و كشف اهداف سـلام
و همه، نيازمند اين مبناي اساسيقرآن بپردازيم تا علم ديني توليد بكن خواهنـد بـود. يم، همه

و روش در فرايند توليد علوم ديني، توليد مبـاني، ارزش تر، به بياني روشن هـا بـر هـا، اهـداف
و  و مبنـا عبـور كننـد و همه، بايد از اين رهيافـت و اجتهاد، همه در اساس استدلال، حكمت

.مسير توليد علم قرار گيرند
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